
 شنبه 9 بهمن 1400 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7836

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ëë در بحــران  بازنمایــی  می‌آیــد  نظــر  بــه 
در  امــروز  ایــران  در  خانوادگــی  مناســبات 
نمایــش »ســایر بازماندگان« هــم به نوعی 
مشهود اســت. با آنکه نویسنده نمایشنامه 
خانم ســاناز اسدی اســت، اما جالب آنکه 
با اجرایی کمابیش مردانه روبه‌رو هســتیم. 
آیا ایــن غیاب از دل ضرورت روایت شــکل 
گرفته اســت یــا بــاور نمایشــنامه نویس در 

رابطه با حضور یا غیاب زنان است؟
اساســاً بستر اصلی بحران از دل همین 
مناســبات خانوادگــی شــکل می‌گیــرد کــه 
از  هســتند.  دراماتیــک  به‌شــدت  قضــا  از 
همیــن رو اســت کــه بیشــتر درام‌هایــی که 

ایــن روزها می‌بینیم به نوعی از دل همین 
بحران‌هــای خانوادگــی بیــرون می‌آید که 
چنــدان بــه جغرافیــا و تاریــخ نیز وابســته 
نیســتند و گویــا روایت‌هایــی جهانشــمول 
هســتند. مهم‌ترین درام‌های کلاسیک نیز 
از بســتر همیــن بحران‌ها شــکل گرفته‌اند. 
چیــزی کــه مــن را بــه ســمت خــود جذب 
می‌کرد شکســتن این زنجیره تکرارشــونده 
بحران‌ها بود. شکســتن این بحــران و قرار 
دادنش در مســیر جدید و شکستن تابویی 
به‌نــام پــدر و جایــگاه نمادین او. شــاید در 
ظاهــر امــر این گونــه به نظــر آید کــه اجرا 
مردانه اســت چــون ما پنج جســم مردانه 

آینده پندار برای الَن اسب/‌‌ها هستند. داستان نمایش اکوئوس از 
آن پسری است به‌نام الن که شیفته اسب‌هاست و با مشغولیت 
در یــک اصطبل این حس خــود را ارضا می‌کند اما بنا بر دلیلی، 
که تا انتها بر تماشاگر روشن نمی‌شود کارش به بیمارستان روانی 
می‌کشــد. در بیمارســتان یک روانکاو او را ملاقــات می‌کند که در 
پی درمان الن خودش راهی جنون می‌شود. با دانستن این خط 
کلی از داستان چیزی از روایت لو نمی‌رود و همچنان می‌توان به 
تماشــای اثر نشســت و با آن درگیر شد. چرا که ساختار روایت به 
مانند یک رمان پلیسی- جنایی نگاشته شده است و قدم به قدم 
اطلاعاتی را برای تماشــاگر فاش می‌کند تــا او بتواند با چیدمان 
اینهــا در کنــار یکدیگر به آنچــه موقعیت نهایی نام دارد برســد. 
موقعیــت نهایی آن نقطه کلیدی اســت که تمام درها بایســتی 
برای تماشــاگر گشوده شــوند یا دست‌کم کلید گشــایش در آخر 
به دســت او داده شــود. موقعیت نهایی اســتراتژیک‌ترین نقطه 
یک اثر نمایشــی اســت. اتفاق نیفتادنش ظاهراً چیزی از کلیت 
نمایــش نمی‌کاهد چون تصور بر این اســت که پیشــتر هر آنچه 
بایــد، ســاخته و پرداخته شــده بود امــا اگر تمام شــان به مقصد 
نرســند اجزایی جدامانده و در نتیجــه وامانده‌اند؛ همان اتفاقی 
که برای نمایش اکوئوس می‌افتد. اثر بخوبی انرژی خود را جمع 
می‌کند تا پرش نهایــی را انجام دهد اما بدون نقطه‌گذاری خود 
را خــاص می‌کند. تقصیــر را به گــردن فرم اجرایــی می‌اندازم. 
سراســر اجرا ازدحامی‌ از تصاویر اســت. تصاویر بدن‌ها که خم و 
راست می‌شوند، سر و بدن مثله شده، حرکت شلاق‌ها در فضا، 
دویدن‌ها و ایستادن‌ها، اما هیچ‌کدام شان کمکی به محتوای اثر 
نمی‌کنند. یا شاید افراطی بودن شان آنها را بی‌اثر جلوه می‌دهد. 
ایــن تصاویــر و فریادهــای خشــن در کنــار صحنه کم نــور و دکور 
تیره رنگ با تم فلزی، حجمی ‌فشــرده از شــقاوت را می‌سازد که 
در نــگاه کردن بــه محتوای اثر متوجه می‌شــویم آن اصلًا حامل 
چنین خشــونتی نیســت. روانکاوی به تاریک‌تریــن وجوه اذهان 
می‌پــردازد و ما هم با یک پســر مجنون که کارهایی قســی انجام 
داده روبه‌رویــم امــا بــاز هــم نمی‌تــوان اینهــا را دلایلــی محکم 

برشمرد. به شخصه اعتقاد دارم فرم اثر از محتوای آن به شکلی 
افراطــی پیشــی گرفته اســت و تــا آنجا ادامــه پیدا کرده کــه توان 
بازگشت از فرم به محتوا وجود ندارد. بنابراین تماشاگر مرعوب 
فرمی‌ می‌شود که حتی در اکسپرسیوترین حالتش باز هم در خود 
مانده و امکان ابراز برایش آن‌طور که باید و شــاید مهیا نیســت. 
نکته مهم دیگر برمی‌گردد به تک تک اجزایی که در ساخت این 
اثر ســهیم بوده‌اند. صحنه‌پردازی از‌ هارمونی مناسبی برخوردار 
نیســت. انتظار می‌رود دکور هماهنگ با اجرا شکل بگیرد اما در 
این نمایش شــمایل صحنه کاملًا جدا از بخش‌های دیگر است. 
حتــی در ترکیب‌بنــدی آن هم با توجه به ســه ســویه بــودن اجرا 
دقتــی صــورت نگرفته اســت. نورپــردازی که می‌توانســت نقاط 

ضعف صحنه را بپوشاند بیشــتر به نور اتاق خواب می‌مانست. 
بســیار کــم و نامنظــم. اگر گونی کف ســالن را به مثابــه یک کادر 
در نظــر بگیریم و نور را رنگ‌آمیــزی روی آن، حداقل انتظار این 
اســت که رنگ‌هــا از کادر بیرون نزنند. در نهایــت بازی بازیگران 
و شــخصیت‌های تک بعــدی آنان کــه صدمه‌اش مســتقیم به 
بطن اثر می‌نشــیند. بازی‌های عموماً غلوشــده چشمگیر است 
امــا زیروبمی ‌از شــخصیت‌ها را در نمی‌یابیم خصوصــاً در اثری 
که مبنایش شناخت روانی شخصیت‌هاست. در یک جمع‌بندی 
کلی می‌توان گفت اکوئوس شیفته‌وار به خودش نگریسته است 
و دســت از ایده‌هــای تصویریــش نَشُســته. ایده‌هایی کــه حالا در 
تئاتر به پســماند می‌مانند و به مانند ســابق تماشــاگر را به وجد 
نمی‌آورنــد. اگر کمی‌ فتیله فرم پایین کشــیده می‌شــد، راحت‌تر 

می‌شد به استقبال اثر رفت.

باشــید که نقش یک پســر 10 ســاله را اجرا 
کند. به نظرم انتزاع بســتر مناســبی است 
برای ســاختن غیر ممکن‌هــا. این جادوی 
تئاتر اســت. بهت شــخصیت‌ها کــه از آن 
حــرف می‌زنیــد بــه نظــرم از ناکامی‌های 
مکرر آنها نشــأت می‌گیرد. بهتی که انگار 
در نقطــه‌ای از زندگــی آنــان و چنــد ثانیه 
قبــل از رســیدن آنها شــکل یافتــه و ادامه 

دارد.
ëë و ایســتایی  آن  تمامــی  بــا  بازی‌هــا 

بهت‌زدگی، بخوبی توانسته منطق درونی 
اثــر را بــه نمایــش گــذارد. اســتیلیزه بودن 
بازی‌ها آیا یک انتخاب زیباشناسانه است 
یا قرار اســت به چیزی بیشــتر اشــاره کند؟ 
این را از این بابت می‌پرســم که به هر حال 
این روزها اقبال به ژســت‌های اغراق‌شده 
در تئاتر ما فراوان است و وسوسه بازی‌های 
مــورد  چنــدان  دیگــر  بهــت‌زده  و  ایســتا 

استقبال گروه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد. 
بــه نظر مــن همه چیــز به باور انســان 
بــاز می‌گردد. اگر در یــک اثر نیاز به اغراق 
اســتیلیزه  باشــد.   باورپذیــر  بایــد  اســت 
بــودن بازی‌هــای ایــن نمایش بــه کیفیت 
آدم‌هــا  ایــن  برمی‌گــردد.  اثــر  جنــس  و 
همگــی برای انتقــال عواطف خــود راهی 
جــز کاســتن و کــم کــردن از خــود ندارند. 
چــون هــر چه بیشــتر عواطــف خــود را به 
 دیگران ببخشــند آنان را دچار سوءتفاهم 

خواهند کرد. 

فقدان، سوگ و تداوم زندگی بازماندگان
گفت و گو با مهرداد مصطفوی کارگردان نمایش »سایر بازماندگان« 

نمایش »سایر بازماندگان«در باب فقدان است و سوگواری و ادامه یافتن زندگی. 
مهــرداد مصطفــوی بعــد از اجــرای موفقیت‌آمیز نمایــش »فیــل در تاریکی« که 
اقتباســی از رمان قاســم هاشــمی‌نژاد بود، این بار به سراغ نمایشــنامه ای از ساناز 
اسدی رفته و به لحاظ فرم اجرایی همان سبک و سیاق نمایش قبلی خود را تداوم 
داده و به نوعی تکامل بخشــیده اســت. روایتــی از یک خانــواده ایرانی که با مرگ 
نابهنگام مادر روبه‌رو شــده و بالطبع مناســبات درونی‌اش دچــار دگرگونی و وقفه 
شده است. »سایر بازماندگان« با بازی خوب بازیگران و طراحی صحنه استیلیزه، 
تجربه روایی و بصری قابل اعتنایی را برای تماشاگران این روزهای تئاتر خلق کرده 
است. اجرایی که بهت‌زده به جهان هستی خیره مانده و گویی به مانند خود نهاد 
خانواده، در پی یافتن رهایی و رســتگاری در این زمانه دشــوار اســت. گفت‌و‌گو با 
مهرداد مصطفوی را بعد از تماشای این اجرا از طریق مکاتبات کتبی صورت دادم 
و با همراهی و گشــودگی او به سرانجام رسید. »سایر بازماندگان« اجرای مهمی در 
کارنامه این کارگردان جوان کشورمان است و می‌توان بیش از اینها در رابطه‌اش 

گفت و شنید.

را روی صحنــه می‌بینیــم. امــا از نظــر من 
ایــن متــن بــا فقدان زن شــروع می‌شــود و 
ادامــه می‌یابــد. فقــدان زن و غیاب لحظه 
بــه لحظه‌ای کــه درام آن را فریــاد می‌زند 
و تنها راه خروج از این بن‌بســت در همین 
صداهــای مردانــه اســت که در طــول اجرا 
قضیــه  ایــن  بــه  نهایــت  در  و  می‌شــنویم 
منتهــی می‌شــود کــه حضــور یــک زن در 

خلوت خانه ضرورت می‌یابد. 
نســخه اولیــه متــن ســه شــخصیت زن 
ادامــه نویســنده تصمیــم  داشــت کــه در 
بــه حــذف آنها گرفت. شــاید تنهــا راه هم 
همیــن بود که غیــاب زن منجر به اهمیت 
آن بشــود. نکتــه دیگر اینکه بســتری که در 
مکانــی،  موقعیــت  بواســطه  هســتیم  آن 
ایــن فقــدان را بیشــتر انتقــال می‌دهد. به 
طــور مثال یک پــادگان را در نظــر بگیریم 
که بواســطه موقعیت اجتماعی و تاریخی 
فضــا  آن  در  زنــان  حضــور  از  توقعــی  آن 
نمی‌توان داشت. اما خانه بدون وجود زن 
به مکانی عجیــب و فاقد روح بدل خواهد 

شد.
ëë ســایر بازماندگان بــه لحاظ فــرم اجرایی

در همان ســبک و ســیاق نمایــش »فیل در 
تاریکــی« اســت. همــان انتزاع و بــه نوعی 
شــخصیت‌های بهت‌زده. گویــا جهانی که 
قرار اســت بازنمایی شــود از خــال همین 
خشــن  مناســبات  بهــت‌زده،  چهره‌هــای 

خود را بازتاب می‌دهــد. درباره این رویکرد 
انتزاع‌گرایانــه توضیــح بدهید. چه شــد که 
این فرم اجرایی را انتخاب کرده و ســعی در 

تکامل آن داشته‌اید؟
ایــن  بــا  مــن  برخــورد  از  چیــز  همــه   
می‌گیــرد.  شــکل  بخصــوص  نمایشــنامه 
برخــورد من بــا صحنــه و نمایشــنامه این‌ 
گونــه اســت کــه ببینم چــه در چنتــه دارد. 
کمــا اینکــه شــاید برخــورد دیگران بــا این 
صحنه‌هایــی  بــه  معطــوف  نمایشــنامه 
عظیــم و بــا شــکوه باشــد. ایــن نــوع فــرم 
اجرایــی مواجهــه و خوانــش من اســت با 
ایــن نمایشــنامه. فی‌المثــل هنگامــی کــه 
به چشــم‌انداز ایــن متن نظــر می‌افکنم و 
خانــه را در کلیــت آن می‌بینــم گویــی در 
داخــل خانــه تنها یــک تخت وجــود دارد. 
خانه برای من جایی برای نشستن است و 
آســایش و بنابراین چیز دیگری نمی‌بینم. 
باقی بدن‌ها اســت که در ادامــه و در طول 
مســیر اجرا بتدریج ســاخته می‌شــوند آن 
هــم بــا ابــزاری حاضــر و آمــاده کــه آن را 
در ســاحت تخیل می‌شناســیم. ایــن نگاه 
شــخصی مــن بــه ماجــرا اســت. شــما بــا 
داشــتن عنصــر تخیل دســت به همــه کار 
می‌توانیــد بزنیــد و در همین ســادگی و به 
قول شــما انتزاع اســت که می‌تــوان بدون 
گریــم و بدون اضافه کردن لحن و ژســت، 
از یک بازیگر 40 ســاله انتظار این را داشته 

محمدحسن خدایی
خبرنگار

اینکــه می‌فرمایید اقبال به ژســت‌های 
اغراق‌آمیز رو به افزایش اســت نمی‌دانم 
از کجــا می‌آیــد. اعتقــاد دارم شــاید ایــن 
گرایــش به نوعی از نیاز انســان‌ها به دیدن 
فرم‌هایــی می‌آیــد که در رســانه‌های دیگر 
کمتــر دیده می‌شــود. امــا با ایــن حرف به 
بازی‌هــای  کــه  هســتم  مخالــف  شــخصه 

استیلیزه مخاطب چندانی ندارد.
ëë به لحــاظ مناســبات مادی تولیــد، درباره

هزینه‌هــا و آن زمانــی کــه گــروه در کنار هم 
تمریــن تئاتر می‌کند توضیــح بدهید. به هر 
حــال اجراهایی که چنــدان مبتنی بر چهره 
در  ســخت‌تری  کار  نیســتند  ســلبریتی  و 
پیش‌روی خود دارند برای جلب مخاطب 
و متضرر نشــدن در گیشه و ســرپا ماندن. در 
این باب وضعیــت تئاتر ایــن روزهای ما را 

چگونه می‌بینید؟
در حال حاضر صحبت کردن در مورد 
این مســأله را تکــراری می‌بینم. واقعیت 
ایــن اســت که در شــرایط فعلــی تئاتر در 
حــال جنگیدن بــا پلتفرم‌هایــی همچون 
نمــاوا و فیلمــو اســت که تــا قبــل از کرونا 
حضــور چندانی در میان مردم نداشــتند 
یــا حداقــل به این میــزان مورد اســتقبال 
حضــور  ایــن‌رو  از  بودنــد.  نگرفتــه  قــرار 
چهره‌هــای شــناخته شــده در اجراهــای 
تئاتری به امری الزامی بدل شــده است. 
اگــر اثر شــما نمایــش خوبی باشــد بدون 
پروســه  بالطبــع  شــده‌،  شــناخته  چهــره 
موفقیــت در ایــن عرصــه بــرای نمایش 
شــما بســیار زمان‌بــر خواهــد بــود. یعنی 
زمــان می‌بــرد تا نمایــش تولید شــده در 
میــان ایــن همــه پیشــنهادهای مختلف 
صنعت ســرگرمی مورد توجه مخاطبان 
قــرار بگیــرد. در مــورد زمان تمریــن باید 
ایــن نکتــه را توضیح دهم که وقتی شــما 
تصمیم دارید در یک ســالن دولتی اجرا 
برویــد چنــدان نمی‌شــود بــه زمان‌بندی 
دقیق و برنامه‌ریزی شــده دل بست. 
چون شــاید بیســت روز مانده به 
اجرا تماس بگیرند و شــما را 
دعوت ‌کننــد که اجرا بروید. 

از طــرف دیگــر نمی‌دانــی اگــر پیشــنهاد 
فوق را رد کنی چه زمان بار دیگر فرصت 
اجــرا فراهم شــود. در نهایــت اینکه همه 
ایــن صحبت‌هــا بــه نوعی درد‌دل اســت 
و واقعیــت این اســت که حتــی در همین 
شرایط ســخت و بی‌ثبات هم می‌بایست 
کار خــوب ارائه داد. کمــا اینکه این اتفاق 
بــرای گروه‌ های تئاتری در حال رخ دادن 
اســت حتی اگر تعداد آنان انگشت‌شمار 

باشد.
ëë در مقــام کارگردان آیــا همچنــان به این

شــیوه اجرایی در ادامــه کار حرفــه‌ای خود 
و گروهــی کــه با آنان همــکاری داریــد، نگاه 
می‌کنید یــا دوســت داریــد در نمایش‌های 

آینده، فرم‌های تازه‌ای را تجربه کنید؟
مــن نمی‌دانــم در آینــده چــه اتفاقــی 
رخ خواهــد داد. بــه نظــرم هــر کارگردانی 
عناصــری در اثــرش وجــود دارد کــه شــما 
بــدون داشــتن اطلاعــات قبلــی می‌توانی 
حــدس بزنی کــه این اثــر مربــوط به فلان 
کارگــردان اســت. بــاز هــم به حــرف قبلی 
خــودم بر می‌گــردم، همه چیــز از برخورد 
آن  ضرورت‌هــای  و  نمایشــنامه  متــن  بــا 

می‌آید. 
نمایشــنامه‌های  بــه  تازگــی  بــه  مــن 
و  شکســپیر  بــه  می‌کنــم.  فکــر  کلاســیک 
مواجهــه با آن. نمی‌دانــم چه اتفاقی روی 
خواهــد داد امــا به طــور قطع نمایشــنامه 
مســیر جدیدی بــرای من بــاز خواهد کرد. 
از یــاد نبریــم که مــا متأثــر از نمایش‌هایی 
دانشــجویی  دوران  در  کــه  هســتیم 
مــا  رویکــرد  از  بخشــی  کرده‌ایــم.  تماشــا 
از برخوردهــای گذشــته بــا آثــاری کــه بــه 
تماشــا نشســته‌ایم می‌آیــد پــس بی‌شــک 
ایــن فــرم در من نهادینه شــده اســت. اما 
بخش ناشــناخته‌ای کــه از آن نمی‌توان در 
حــال حاضر براحتی ســخن گفــت مربوط 
می‌شــود به فضای نمایشــنامه ای  که قرار 
اســت روی صحنــه اجرا شــود که بی‌شــک 
فــرم تــازه‌ای را طلب خواهد کــرد و ما هم 
در تــاش هســتیم آن را دریافت کرده و بر 

صحنه اجرایی کنیم.

روز  ظهــر  چــون  تاریخــی  واقعــه  یــک  بــا  مواجهــه 
آزادفــر  محمدرضــا  کــه  نمایشــنامه‌ای  در  عاشــورا، 
نوشــته، کمابیــش خلاقانــه اســت. هیچ کــدام از آن 
شــخصیت‌های تأثیرگذار عاشــورای حســینی ســال 
61 هجــری بــر صحنه حاضر نیســتند و ماجــرا از زبان 
یــک موجــود عجیــب و غریــب به‌نــام »تملیخــا« 
روایــت می‌شــود. موجــودی کریه‌المنظــر کــه ادعــا 
می‌کند جن اســت و مســأله، تضــاد و تقابــل تملیخا 
است با نیروهای خیر و روشــنایی. او که محکوم شده 
ســیزیف‌وار در یــک تسلســل بی‌پایــان مابیــن مردن 
کســانی  بــرای  را  خویــش  سرگذشــت  زنده‌شــدن‌،  و 
باز‌گوید که در میان بهشــت، بــرزخ و دوزخ به انتظار 
نشسته‌اند، گویی از گذشــته‌اش دست شسته و در پی 
بخشایش الهی است. علت شرارت تملیخا بی‌شک 
عشــق نافرجام »زرفا« نسبت به او اســت و در ادامه 
ایــن کین‌توزی حتــی شــدت می‌یابد آن زمــان که در 
یــک چاه عمیق به دســت حضــرت علــی )ع( دربند 
شــده اســت. تملیخا تعریف می‌کند کــه چگونه قبل 
از این به لشــکر فتنه‌انگیزان پیوســته و علیه نیروهای 
خیــر، بــه شــرارت و دسیســه مشــغول گشــته اســت. 
بنابرایــن نمایــش مبتنی اســت بر همان ســویه‌های 
 الهیاتی خیر و شــر و تضادهای پایان‌ناپذیر روشــنایی

 و تاریکی.
بابــک  دغدغــه  مهم‌تریــن  اجرایــی،  لحــاظ  بــه 
پرهــام در مقــام کارگــردان چگونگی نمایــش دادن 
جن بر صحنه اســت تا ایده‌های درونی نمایشــنامه 
امکان بــروز یابد. از این منظــر رؤیت‌پذیر کردن امر 
رؤیت‌ناپذیــر در طول اجــرا، می‌تواند همــان نقطه 

عزیمتی باشــد کــه این اجرا 
می‌بایســت از آن آغاز کند. 
ســمن قناد در مقــام بازیگر 
تــاش دارد نقــش یک جن 
تماشــاگران  بــرای  را  شــرور 
باورپذیر کند. شــیوه بازی او 
ترکیبی است از تکنیک‌های 
بــا  بازیگــری  مختلــف 
ژســت‌ها و اطوارهایــی کــه 
ناشــناخته  موجــود  یــک  از 
چون جن می‌توان در ذهن 
تخیــل کــرد. ســمن قنــاد با 
گریم و ماســک مخصوص، 
با البســه و گفتــار آرکائیک، 
موجودی ســاخته نه انسان 
و نــه حیــوان. زمان فشــرده 
بازیگــر  ایــن  بــازی  اجــرا، 
کــه  بخشــیده  ضــرورت  را 
شــتابناک  و  کنــد  اغــراق 
بــه  گاه  کــه  نکتــه‌ای  باشــد. 
طراحــی حرکــت پر فــراز و 
نشــیب و قابــل پیش‌بینــی 
منجــر شــده اســت. گویــی 

اجرا گرفتار اضطراری اســت که تنها دینامیســم بالا 
می‌توانــد از پــس آن برآید. بــه هر حــال تملیخا هم 
در عینیت‌بخشــی بــه موجــود اســرارآمیزی چــون 
جــن، گاهی گرفتــار کلیشــه شــده و گاه تماشــاگران 
را مقهــور ژســت‌های اغراق‌آمیــز بازیگر خــود کرده 

با  کــه  اغراق‌هایــی  اســت. 
آرکائیک  و  آهنگیــن  زبــان 
نمایشنامه، قرار بر این دارد 
که تماشــاگر را دچار حیرت 
نمایش‌هــای  کنــد.  عجــز  و 
دوران  در  ســنتی  و  آیینــی 
تغییــرات  بنابــر  معاصــر 
جامعــه،  ذهنــی  و  مــادی 
شــکل‌های  کــرده  تــاش 
از  و  بیابــد  تــازه  بیانــی 
نقاط  نامکشوف،  منظرهای 
تاریک تاریخ را روایت کند. 
رویکردی که در این نمایش 
تــا حــدودی تحقــق یافتــه 
اســت. فی‌المثــل نــگاه بــا 
فاصله به حادثه تاریخ‌ســاز 
کربــا، آن هــم از زبــان نــه 
یک  اعتمــاد  قابل  چنــدان 
جن شرور، توانسته منظری 
نوین برای مواجهه ما با آن 
یک  روایت  بگشاید.  واقعه 
نادم،  و  فریب‌خــورده  جن 
چشــم‌اندازی  می‌توانــد 
تازه باشد در رابطه با نزدیک شــدن به تراژدی کربلا. 
تماشاگران یک بار دیگر این امکان را می‌یابند که به 
قضاوت اخلاقی میان خیر و شــر بنشینند و به داوری 
مبادرت ورزند. امیدی از برای رهایی و رســتگاری آن 

هم مقابل شرارت‌ها در عالم هستی.

درباره نمایش »تملیخا« به کارگردانی بابک پرهام
مروری بر نمایش »اکوئوس«؛ به‌کارگردانی محمدرضا بصیری

جان و صورت عقوبت ابدی یک جن پشیمان
آرمان راهگشا

منتقد

بهنام داربی
منتقد

اگر در یک اثر نیاز به اغراق 
است باید باورپذیر باشد.  

استیلیزه بودن بازی‌های این 
نمایش به کیفیت و جنس 

اثر برمی‌گردد. این آدم‌ها 
همگی برای انتقال عواطف 

خود راهی جز کاستن و کم 
کردن از خود ندارند. چون هر 

چه بیشتر عواطف خود را به 
دیگران ببخشند آنان را دچار 
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